
کتاب10

کلید بوســـنی برای مـــن متولد دهه شـــصت با یک فیلم 
روشـــن شـــد، فیلمـــی از ابراهیـــم حاتمی کیا بـــا عنوان 
خاکستر ســـبز، ابتدای دهه هفتاد، زمانی که تنها کاس 
ســـوم دبســـتان بودم؛ با آن فاطیمای زیبـــا که هنوز هم 
برایم فرشـــته ای دســـت نیافتنی اســـت و آن چشم های 
سرشـــار از عشـــق، شـــوق و دلتنگی عزیز. بوسنی برای 
مـــنِ دخترک هشـــت نه ســـاله ایرانـــی، جنگـــی بود که 

هم دلیل وصـــل بود و هـــم مانع آن.
بوســـنی اما نه تنها عشـــق را، که جنگ را هم پیش رویم 
آورد. جنگـــی کـــه برای مـــای دور از آنجـــا، در عکس ها و 
فیلم هـــا قابـــل دیدن بـــود و البته خاطـــرات رزمندگانی 
کـــه از ایران بـــرای کمک به مردم بوســـنی بـــه آنجا رفته 
بودنـــد. در مـــورد جنگ بوســـنی کتاب هـــای متعددی 
نوشـــته شـــده اما شـــاید یکی از معـــدود کتاب هایی که 
جزئیاتی از آن را برایمان به تصویر کشـــیده، کتابی است 
با عنوان »مجاهدین در بوســـنی؛ تروریســـت یا رزمنده« 

نوشته ژنرال حســـن افندیچ.
این ژنـــرال که یکی از مقامات ارشـــد نظامی و سیاســـی 
بوســـنی و هرزگوین اســـت، از ابتدای جنگ در بوســـنی 
تا پایـــان آن در جریان کلیات و جزئیات مســـائل نظامی 
و امنیتـــی داخلـــی و خارجـــی منطقـــه بـــوده و از ســـوی 
دیگر دسترســـی مناســـبی بـــه گزارش ها و مســـتندات 
بوشـــنیاکی )اصطاح قومی برای مســـلمانان بوســـنی( 

و صربی در دوره مذکور داشـــته اســـت.
نویســـنده در ایـــن کتـــاب از افـــرادی ســـخن می گویـــد 
کـــه بـــرای کمک و بـــا عنـــوان مســـلمان و مجاهـــد، به 
بوســـنی رفته انـــد، مجاهدانـــی که دشـــمنان بوســـنی 
مدعی انـــد فقط به منظور تشـــکیل جمهوری اســـامی 
در قلـــب اروپا وارد بوســـنی شـــده و به اصطـــاح باعث 
ایجـــاد القاعـــده ســـفید شـــده اند. او ایـــن مجاهـــدان 
را بـــه ســـه گـــروه شـــهادت طلب، ماجراجـــو و عوامـــل 
ســـرویس های امنیتی غربی و عربی تقســـیم می کند و 
با این تقســـیم بندی، مخاطب را با جزئیات بیشـــتری از 
جنگ و وضعیت مسلمانان بوســـنی و هرزگوین، قبل و 

بعـــد از اســـتقال این کشـــور آشـــنا می کند.
افندیـــچ در ایـــن کتـــاب بارهـــا بیـــان می کنـــد ارتـــش 
بوســـنی نه بـــه افراد، که به ســـاح نیـــاز داشـــته اما این 
مجاهدیـــن بودنـــد کـــه بی خبر بـــه کشورشـــان آمده و 
میان ارتش شـــان جاخـــوش کـــرده بودند: »مـــا دقیقاً 
نمی دانســـتیم بیگانـــگان برای چـــه می خواهنـــد به ما 
کمـــک کنند.خود آنهـــا می گفتنـــد کـــه می خواهند به 
بـــرادران مســـلمان بوســـنی کمـــک کنند.طبیعی بود 
که بوشـــنیاک ها هم از آنها اســـتقبال کننـــد، چون هم 
می خواســـتند کمک کنند و هـــم در جبهه حضور یابند. 
امـــا آیـــا کســـی نبـــود از مجاهدین بپرســـد ما به شـــما 
نیازی نداریم، چـــرا به اینجا می آییـــد؟ از نظر اخاقی ما 
نمی توانســـتیم به کسانی که پیشـــنهاد کمک می دادند 

جـــواب رد بدهیم.«
مجاهدینـــی که بـــا ورودشـــان وهابیـــت را در بوســـنی 
گســـترش دادند، چیزی کـــه حتی علی عـــزت بگوویچ 
هم با درک خطر آن درمراســـم مجلس جامعه اســـامی 
در ســـال 95 میادی از آن ســـخن گفته: »در کنار گوش 
ما صحبت هایی دربـــاره یک مذهب جدید در بوســـنی 
به میـــان آمده... کســـانی هســـتند که فکرشـــان فقط 
این اســـت کـــه ریش بلنـــد بگذاریـــم...« در ایـــن میان 
افندیچ از مجاهدیـــن ایرانی نام می بـــرد که برای کمک 
بـــه مـــردم و ارتش بوســـنی در معرکـــه حضور داشـــته و 
هیچ گاه از حدود اســـام و قانون کشـــور بوســـنی خارج 

نشـــده بودند.
ژنرال افندیچ که به اســـناد و گزارش های رســـمی ارتش 
بوســـنی و هرزگوین،  ســـرویس های اطاعاتی پلیس و 
وزارت کشـــور بوســـنی و همچنین سیاست های اعامی 
و مســـتندات دشـــمن صرب و اظهارات رسمی مقامات 
کشـــورهای اروپایی و غربی دسترســـی داشته، توانسته 
کتابی مســـتند بـــرای مخاطب به تصویر بکشـــد و از این 

منظر، کتاب اهمیت ویـــژه ای دارد.

اگـــر به عنـــوان مترجمـــی تـــازه کار نمی دانید واحـــد ترجمه دقیقاً چیســـت 
بایـــد بگویم کوچک ترین بخشـــی که شـــما ترجمـــه می کنید واحد اســـت. 
برخاف تصـــور خیلی از مترجم هـــای نوپا واحد ترجمه فقط کلمه نیســـت؛ 
بلکه می تواند هم کلمه باشـــد، هم گروه اســـمی. گاهی حتـــی واحد ترجمه 
یک جمله اســـت! و چرا دانســـتن این موضوع مهم اســـت؟ چـــون تمام این 
واحدها به یکدیگر متصل اند و برای ادامه ترجمه لازم اســـت آن را تشـــخیص 

دهیـــد و در نظر بگیرید. عاوه برآن اگر شـــمای مترجم فقط 
کلمـــه را به عنـــوان واحـــد ترجمه تـــان در نظر 

بگیرید آن وقت اســـت که عبارات و 
ترکیب های زبـــان مبدأ وارد 

ســـاختار نحوی زبان 

فارســـی یا همان متـــن مقصدتان می شـــود. متـــن خروجی انســـجام کافی 
ندارد؛ چـــون تمام واحدهـــا را یک شـــکل در نظر گرفته اید پس نتوانســـتید 
الگوهـــای مختلـــف را تشـــخیص دهیـــد و متنی منســـجم مثل متـــن زبان 

مقصد ارائـــه دهید.
همـــه کلمه هـــای جمله هایـــی کـــه در متن نوشـــته شـــده اند تـــک معنایی 
نیســـتند. همه معانی به کاررفته برای یک لغت در لغت نامه هم قرار نیســـت 
به مفهوم و محتوای متن بخورد و ربط داشـــته باشـــد. 
اینجاســـت که شـــما باید واحد ترجمه را 
بزرگ تـــر کنید و به جـــای کلمه 
بـــه عبـــارت یـــا ترکیب 
نگاه کنیـــد. مثاً 

در ترجمه یک متن ادبی چه واحدی به کار ببرید؟

بررسی برخی واحدهای ترجمه طاهره راهی
خبرنگار

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم

اگر فقط کلمه را به عنوان واحد ترجمه در نظر بگیرید عبارات و ترکیب های زبان مبدأ وارد ساختار نحوی زبان 
می شود. متن خروجی انسجام کافی ندارد؛ چون تمام واحدها را یک شکل در نظر گرفته اید پس نتوانستید 

الگوهای مختلف را تشخیص دهید و متنی منسجم مثل متن زبان مقصد ارائه دهید

در مورد جنگ 
بوسنی کتاب های 

متعددی نوشته 
شده اما شاید 
یکی از معدود 

کتاب هایی که 
جزئیاتی از آن 

جنگ داخلی را 
برایمان به تصویر 

کشیده، کتابی 
است با عنوان 
»مجاهدین در 

بوسنی؛ تروریست 
یا رزمنده« 

که مخاطب 
را با جزئیات 

بیشتری از 
جنگ و وضعیت 

مسلمانان بوسنی 
و هرزگوین، قبل 
و بعد از استقال 

 این کشور
 آشنا می کند

بوسنی از زاویه ای دیگر
کشتار در قلب اروپا

کلمه fine را در نظر بگیرید. معنی ای 
کـــه همـــه می دانیـــد کلمـــه »خـــوب« یـــا 

»جریمه« اســـت. حالا این دو جمله فرضی را بخوانید:
 The driver had to pay a parking fine because they parked

illegally in front of their office. اگـــر واحـــد ترجمـــه کلمه باشـــد باید 
»جریمـــه پارکینـــگ« و »پـــارک غیرمجـــاز جلوی اداره شـــان« حتمـــاً در جمله 
بیایـــد. ایـــن ترکیب هـــا جملـــه ای مصنوعـــی می ســـازند. حـــالا اگـــر جمله را 
در ســـطح عبـــارت بشـــکنید می توانید مفهـــوم عبارت هـــا را در نظـــر بگیرید و 
جمله ای به شـــکل »راننـــده باید جریمه بی اجـــازه پارک کردن جلـــوی در اداره 

را بپردازد.« بنویســـید.
 Legends spoke of a legendary knight who wielded اگر جمله

 a mythical sword with
 a  fine  edge,  said  to  be
 capable of cutting through any
armor with ease  را داشـــته باشـــید چـــه؟ اینجـــا بـــا کلمـــه 
درنظرگرفتـــن واحـــد ترجمه جمله ای طولانی، زشـــت و کســـل کننده تحویل 
می دهیـــد. اینجاســـت که بایـــد واحد ترجمـــه را جملـــه در نظـــر بگیرید. این 
یعنـــی تنها هدف شـــما اینجا انتقال مضمـــون و محتوای جمله اصلی اســـت . 
پس متن ترجمه را می توان این طور نوشـــت: »در افســـانه ها آمده شـــوالیه ای 
نامدار شمشـــیری چنان برنده داشـــت که از زرهی عبور می کـــرد« پس هنگام 
 ترجمه دقت کنید که از چه واحدی باید اســـتفاده کنید تا ترجمه خوشـــخوان 

داشته باشید.


